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بر پايه هاي اخلاقي نمايي گزاره تقريري از واقع

 تحليل فلسفي فعل اخلاقي

*مهدي عبدالهي
1

 چكيده

ازي امـوري هاي اخلاقـ ارزشگروانه در اخلاق، بنا بر رويكرد واقع  مسـتقل

مي اذهان آدميان، وجودي خارجي دارند كه انسان را كوشند اين ارزش ها هـا
ا ، هاي ژرفـي شـده در دوران معاصر گرفتار چالش كردين رويكشف نمايند.

 اند.هآن را كنار نهاداخلاق در غرب انديشمندان حوزه بسياري از

ب گـروي، تقريـري از واقـع تحليل فلسفي رفتارهاي ارادي انسانااين مقاله،
مي اخلاقي به دهد. طبـق فلسـفه اسـلامي، انسـان در رفتارهـاي ارادي دست

باشد، بدين معنا كـه رفتارهـاي جـوارحي همـواره بـرايمي» فاعل بالقصد«
ميدست گيرند. در اين دسته از رفتارها كه شـامل افعـال يابي به هدفي انجام

ادين در رفتار دارد، زيـرا مطلـوب شوند، هدف فعل نقشي بني اخلاقي نيز مي
باشد، اما از آنجا كه هدف مـذكور نخست فاعل، رسيدن به هدفي خاص مي

شـود، شـوق فراچنـگ آوردن آن بدون انجام فعلي مخصـوص محقـق نمـي 
و انجام آن مي  شود.هدف (= علت غايي) سبب مطلوبيت فعل يادشده

ه هـدف انجـام نتيجه اين تحليل آن است كـه چـون فعـل بـه عنـوان مقدمـ
گذاري هر فعل، تابع ارزش هدف مترتب بـر آن اسـت، گيرد، پس ارزش مي

و نبايدهاي  اخلاقي ناظر به رابطه فعل اخلاقي بـا هـدف مـورد يعني بايدها
و نبايدهاي اخلاقي بيان نظر از آن فعل است. به گـر رابطـه بيان ديگر، بايدها

 رد نظر از اخلاق هستند.مقدميت يا عدم مقدميت افعال اخلاقي با هدف مو

ف فعـل اخلاقـي، گـروي اخلاقـي، فاعـل بالقصـد، هـد واقـع:ها واژه كليد
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 گروي اخلاقي واقع

به واقع مي گروي شـود كـه وجـود امـوري وراي انديشـه طور كلي بر نگرشي اطلاق
اموري خارجي اي خاص معتقد به وجود پذيرد. هر نگرشي كه در حوزه انساني را مي

و هستي و انديشـه وي باشـد، باشد كه چيستي (فاعـل شناسـا) شان مستقل از انسان
گـروي در حـوزه اخـلاق نيـز عبـارت گرايانه است. بر اين اساس، واقع نگرشي واقع

و ارزش به است از اين باور كه احكام مثابه اموري وراي اذهـان آدميـان، هاي اخلاقي
ميانوجودي خارجي دارند كه انس  ها را كشف نمايند. كوشند اين ارزش ها

و واقع و وضـعيت اخـلاق گروي اخلاقي نوعي نظريه متافيزيكي درباره سرشـت
و،گرايانه به اخلاق مدعيات اخلاقي است. نگرش واقع مدعي وجود حقايق اخلاقـي

و حقـايق هاي اخلاقي صادق است. بر اساس واقـع گزاره گـروي اخلاقـي، واقعيـات
گرايانه بر ايـن بـاور اسـت كـه نسبيبه نوعي عينيت دارند. در مقابل، نگرش اخلاقي 

شـوند مـي واقعيات اخلاقي توسط باورهاي اخلاقي فرد يا گروه اجتمـاعي برسـاخته 
)Brink, 1989: p.14(.

به ��1� واقع«گفته بوچوارف: به و تبع آن، اخلاقي مدعي است كه حقايق اخلاقي
د و رذيلـت، كـه بـه حقـايق يـا اوصافي نظير خوب، بد، رست، نادرسـت، فضـيلت
پذير نيستند، در عالم وجود دارد. بر اساسِ اين نظريه، اين اوصاف غيراخلاقي تحويل

و اوصاف از آگـاهي مـا، از حـالتي كـه در آن حالـت مـي  و حقايق سـخن انديشـيم
و گرايش����L مي و اميالِ ما مسـتقل، از باورها و از احساسات نـد. اوصـافا هاي ما

و اخلاقي مي و مانند اينها تحقق يابنـد؛ تمثـل توانند از طريقِ اشخاص، اعمال، نهادها
تحققِ اين اوصاف، حقايق اخلاقي هستند كـه تطـابق بـا آنهـا سـبب صـدقِ احكـامِ 

).Butchvarov, 1996: p.361(» شود اخلاقي مي

ت گـروي واقـع«گـروي اخلاقـي گفتـه اسـت: وصـيف واقـع جاناتان دنسي نيز در
و اموري وجود دارند راجـع اخلافي، ديدگاهي است كه معتقد است در عالم، حقايق

و چـه اشـيائي خـوب كه كدام اعمال درست به اين و كدام اعمال خطا، و چـه اند انـد
).Dancy, 1998: v.6, p.534(» اشيائي بد

سه گراي تمام گفته او، يك واقع به ميمعيار  پذيرد: دعاي زير را
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 هستند. عالم حقايقِ انواع ساير از متفاوتو ويژه حقايقي نوعي به اخلاقي حقايق الف)«

و انديشه  هاي ما درباره آنها مستقل هستند.ب) حقايق اخلاقي از باورها

و خطاي يـك فعـل دچـار اشـتباه ج) اين امكان وجود دارد كه ما درباره درستي
).Ibid(» شويم

براي اخلاق يي واقعيمبنا . اگرمراه داردهبهاي زيادي گرايي اخلاقي پيامدهواقعنا
داشـت. تبيـين خـواهيمننيـز معياري براي معقوليـت احكـام اخلاقـي داشته باشيم،ن

و حقـايق عينـي ممكن است كه ميان ارزشصورتي عقلاني احكام اخلاقي تنها در  ها
كام اخلاقـي را بـااحتوان . در غير اين صورت، ديگر نميبرقرار باشدواقعي اي رابطه

و مكاتب اخلاقي مختلف را ارزش ديدگاهيا استدلال همراه كرد  بلكـه؛گذاري كرد ها
و كـذب گـزاره، بايـد از پايگاه عيني بـراي اخـلاق بالاتر از اين، با نفي  هـاي صـدق

و كـذب عـدم، زيرا صدق به معناي مطابقت يك قضيه با واقعدست شست؛ اخلاقي 
. پيامد ديگر اين نگرش در اخلاق، نسـبيت اخلاقـي اسـت؛ با واقع استآن مطابقت

توانـد بـه هر رفتـاري مـي شان با واقع نباشد، هاي اخلاقي به مطابقت اگر اعتبار گزاره
حسـاب كمترين مناسبت مانند خوشايندي يا ناخوشايندي عامل آن، خوب يا بـد بـه 

و . ناگفته روشن است كه نسبيآيد مرج اخلاقي در مقـام گرايي در مقام نظر، به هرج
مـداران عمل منتهي خواهد شد. به جهت اين پيامدهاي سـهمگين اسـت كـه اخـلاق 

و احكام اخلاقي برآمده نمايي گزاره درصدد دفاع از واقع  اند.ها

را هاي اخلاقي واقع اغلب انديشمندان اسلامي در حوزه گزاره گرا بوده، ايـن قضـايا
من حاكي از امور عيني مي و بـدي رفتارهـاي اخلاقـي امـري دانند. از ظر ايشان، خـوبي

اي از اين مسـأله در ميـان مستقل از ذهنيت فاعل اخلاقي است، با اين حال، تقرير يگانه
و قـبح خورد. مهم چشم نمي ايشان به ترين ديدگاه در اين زمينـه را بايـد نظريـه حسـن

و معتزلـه  ارائـه شـده اسـت. از ذاتي دانست كه از سوي انديشمندان عدليه، يعني شيعه
هاي ژرفي شده تا آنجـا گروي اخلاقي در دوران معاصر گرفتار چالش سوي ديگر، واقع

كـرد سـنتي دسـت رويكه بسياري از متفكـران حـوزه اخـلاق در ديـار غـرب از ايـن 
به اند. برداشته مي از اين رو، گـروي اخلاقـي رسد ارائه تقريـري مسـتحكم از واقـع نظر

مب به  اني نظري اخلاق، نقشي اساسي در تحكيم اخلاق ديني داشته باشد.عنوان يكي از
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نمـايي هاي اخلاقي يا ناواقع نمايي گزاره نگارنده بر اين باور است كه حكم به واقع
و تا زمـاني كـه حقيقـت فعـل اخلاقـي مـا  آنها متوقف بر تحليل رفتار اخلاقي است

رف انسان و چون تحقق اين دست و چند تارهاي آدمي روشـن نشـده ها بررسي نشده،
 احكـام منـدي واقعيـتنامنـدي يـا واقعيـت دربـاره توان نظرگاهي صحيح باشد، نمي

بهاخلاقي اتخاذ كرد. از مي سوي ديگر، رفتارهايي كه شـوند، مثابه رفتار اخلاقي تلقي
لحاظ فلسفي تفاوتي با ديگر اعمـال ارادي انسـان در زمره افعال ارادي انسان بوده، به

و سرآغاز منطقي بحث از واقعدارنن و نـاواقعد. بر اين اساس، ريشه در گروي گـروي
 حوزه احكام اخلاقي را بايد در تحليل فلسفي رفتارهاي ارادي انسان پي گرفت.

و در اين مقاله، ابتدا با الهام از تقسيم بنـدي معـروف ارسـطويي علـوم بـه نظـري
هاي فردي، اخت ساحتي از ساحتعملي، بيان شده است كه علوم نظري به دنبال شن

هـايي جهـت منـد گـزاره اجتماعي انسان هستند، اما علوم ارزشي به دنبال ارائه نظـام 
ميتنظيم رفتارهاي انساني در حوزه باشند كـه اخـلاق نيـز در زمـره ايـن هاي متعدد

 دسته از علوم است.

بنيادين هـدف در مرتبه بعد، بر مبناي تحليل فلسفي رفتارهاي ارادي انسان، نقش
شود. بنا بر فلسفه اسـلامي، انسـان در رفتارهـاي در رفتار انساني به تصوير كشيده مي

يابي باشد، بدين معنا كه اين رفتارها همواره براي دستمي» فاعل بالقصد«ارادي خود 
ميبه هدفي انجام مي شوند، گيرند. در اين دسته از رفتارها كه شامل افعال اخلاقي نيز

م ميآنچه باشـد، امـا از آنجـا كـه هـدف طلوب فاعل است، رسيدن به هدفي خاص
شود، شوق فراچنگ آوردن آن هـدف مذكور بدون انجام فعلي مخصوص محقق نمي

و انجام آن مي  شود.(= علت غايي) سبب مطلوبيت فعل يادشده

گيـرد، نتيجه اين تحليل آن است كه چون فعل به عنوان مقدمه هـدف انجـام مـي
وشپس ارز گذاري هر فعل، تابع ارزش هدف مترتـب بـر آن اسـت، يعنـي بايـدها

نبايدهاي اخلاقي ناظر به رابطه فعل اخلاقي با هـدف مـورد نظـر از آن فعـل اسـت. 
و نبايدهاي اخلاقي بيان به گر رابطه مقدميت يا عدم مقـدميت افعـال بيان ديگر، بايدها

 اخلاقي با هدف مورد نظر از اخلاق هستند.
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و هنجاري علوم  انساني توصيفي

و عقـل عملـي از يكـ با تفكيك دو قوه ويژه انسان، ارسطو ديگر يعنـي عقـل نظـري
بندي مهمي را در باب علوم بنيـان نهـاد كـه از سـوي ديگـر انديشـمندان نيـز تقسيم

 ـوي فلسفه به معناي عام كلمه را كه شامل همه علوم حقيقي مي1پذيرفته شد. هشد، ب
ن نظ«مود: دو دسته تقسيم ا»ريفلسفه و رفتـار انسـان كه درباره مـور خـارج از اراده

و بحث مي و» فلسفه عملي«كند، كه موضوع بحث آن، اموري است كه در دايره اراده
رهرفتار انسان تحقق مي و واقعيـت كـارگيري عقـل نظـري، كشـف آورد بـه يابند. هـا

و، چگونگيهاي جهانهست ان ديگـر، محصـول عقـل . به بي ـاستهآن هايچرايي ها
و  و آدم استاهايي گزارهنظري، حكمت نظري ، اما رسالت عقـل خباري درباره عالم

ماو نبايدها بايدها تفكر دربارهعملي، وي رفتار و براي تغيير و جهـان اصـلاح جـان
و چراييچگونگي (و شيوهها و روشهاي آن و قواعد رسيدن به زندگي هايها عمل

ت ندارد، امـا در حكمـت معرفنتيجه، حكمت نظري، هدفي جز خود . در بهتر) است
نظـر اسـت. علـوم عملـي تنهـا بـراي آن آموختـه عملي، غايتي وراي شناخت مورد

آننهاي ما افزوستهشوند كه چيزي به دان نمي ، به هدف كـاربردهاگردد، بلكه تحصيل
و اصلاح صورت مي  گيرد.در تغيير

رمتناظر با اين تقسيم تـوان هاي موجود در علوم انساني را نيز مـي ايج، گزارهبندي
هـاي تقسـيم كـرد. گـزاره) Normative(و ارزشي)Descriptive( به دو دسته توصيفي

(نظري)، گزاره هـاي وجـودي انسـان را هايي هستند كه سـاحتي از سـاحت توصيفي
و نيستر از هستتوصيف كرده، تنها خب آنها و صفات ميها ام ها هـايا گـزاره دهند،

(عملي، كاربردي يا هنجاري)، تنها بيان ي انشـايي دربـاره رفتارهـاي احكامگر ارزشي
باشند. موضوع همه اين علوم، انسان است، اما از آنجـا كـه انسـان اختياري انسان مي

هاي متعدد است، هر يك از علوم انساني، از منظري خاص بـدان موجودي با ساحت
بعدي از ابعا ميد وجودي او را موردنگريسته،  دهد.نظر قرار

ميبراي روشن توانيم علوم انساني را با علوم طبيعي مقايسـه كنـيم. تر شدن مسأله
و شيمي هر دو، جسم خارجي است، اما فيزيـك آن  براي نمونه، موضوع علم فيزيك

ميرا از جهت ويژگي و تغييرات ظاهري مورد بحث قرار دهد، در حالي كه شـيمي ها
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و دگرگوني به ميمطالعه صفات پردازد. بر اين اساس، از آنجـا كـه هاي دروني جسم
تر آن است كه بگـوييم موضـوع علـم فيزيـك، حيثيت، داخل در موضوع است، دقيق

و دگرگونيويژگي و موضوع شيمي، صفات و تغييرات ظاهري جسم، هاي دروني ها
شناسـي، روان انسـاني، روانجسم است. به همين نحو در علوم انساني، موضوع علم 

و... موضوع علم جامعه شناسي، جامعه انساني، موضـوع علـم تـاريخ، تـاريخ انسـاني
ا مي يكلبته داستان تفكيك حيثيتباشد. پذيرد، بلكـه ديگر در همين جا پايان نميها از

ديگر جـدا ات مختلف ابعاد يادشـده را از يك ـتوان حيثيگاه در خود اين علوم نيز مي
مي. براي مثال، در روانكرد تـوان بـا بررسـي شناسي كه موضوعش روان آدمي است،

و تكامل آن، به  را» شناسي رشدروان«روان آدمي از جهت رشد رسيد، يا روان آدمـي
آن» شناسي تربيتيروان«از منظر تربيتي مطالعه كرده،  را بنيان نهاد. در هر حال، مسـأله

از منظري خاص، ساحتي از ابعاد وجودي انسـان را است كه هر يك از علوم انساني، 
يـا علـوم انسـاني توصـيفي دهند. ما اين دسته از علوم انساني را مورد مطالعه قرار مي

 ناميم.مي نظري

اما برخي از علوم انساني برخلاف علوم انساني توصيفي، به طور مستقيم از ابعـاد
نـد، يعنـي پـس از آن كـه يـك كنند، بلكه جنبه ثـانوي دار وجودي انسان بحث نمي

آن سلسله از علوم، درباره انسان بحث كر هـا اسـتفاده دند، اين علـوم، از دسـتاوردهاي
و نبايدهايي رفتاري براي انسان ارائه مي كنند. به بيان ديگر، اين علوم بـر كرده، بايدها

دسـت آمـده هاي وجودي انسان بـه پايه شناختي كه در علوم انساني نظري از ساحت
هـاي مختلـف ست، دستورالعمل رفتاري براي رفتارهاي اختيـاري انسـان در حـوزها

و غيره تجويز مي  كنند.اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي

ميالبته اين نسخه ادي توانند ناظر به تنظيم رفتارهـاي ار هاي رفتاري همان طور كه
گـ توسط خود شخص باشند، مثل اين و اخلاقـي، هـايي زارهكـه، گزارهـاي حقـوقي

آن هستند كه شخص بـه همـين نحـو؛ها تنظـيم نمايـد بايد رفتارهاي خود را بر وفق
ناظر به اداره رفتارهاي ديگران از سوي يك شـخص يـا نهـاد باشـد. بـراي توانند مي

آوردهـاي علمي است كـه بـراي مـديريت رفتـار انسـاني، از دسـت» مديريت«مثال، 
و شناســي تربشناســي اجتمــاعي، روان روان و برخــي ديگــر از جامعــهيتــي شناســي
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مي شاخه مگيرد تا راههاي علوم انساني بهره ديريت رفتار انسـاني ارائـه كارهايي براي
).16(الف): 1381(مصباح يزدي، نمايد

چـون علـم الـنفس فلسـفي هاي مختلف علـوم انسـاني هـم شاخهكه، حاصل آن
و غيره، تنها وجهـه نظـري داشـته، شناسي، تاريخ شناسي، جامعهشناسي)، روان(انسان

بعدي از ابعاد وجودي آدمي است، دسـت به توصيف موضوع مورد پژوهش خود كه
بـراي مثـال،.هاي متعددي از اين علوم نيـز وجهـه عملـي دارنـد اما شاخه؛يازندمي

و مديريت بيانعلومي هم و نبايدهاي رفتاري چون اخلاق هنجاري، حقوق گر بايدها
اند، اما اين علوم البته در كنار اين علوم نيز، علوم نظري ديگري شكل گرفتهباشند. مي

اي براي علوم عملـي يادشـده كه، وجهه توصيفي دارند، در واقع مقدمه نيز به رغم آن
(ر.ك: مصـباح يـزدي، هاي متعـددي وجـود دارد باشند. براي نمونه، در اخلاق شاخهمي

و ارزش كه برخي مثل اخلاق)32-17:(ب)1381 و نبايـدها و هنجـاري از بايـدها هـا
و تـرك رفتارهـاي ضدارزش هاي اخلاقي سخن گفته، انسان را به رفتارهاي ارزشـي

كـها وجهه توصـيفي دارنـد. امـا گـو ايـن خوانند، اما برخي ديگر، تنهنابهنجار فرا مي
چون فـرا اخـلاق مباحث نظري نيز چه بسا حتي كسوت يك رشته علمي مستقل هم

)Meta-ethics (بسته در آنهـا، غايـت اند، اما همه تأملات نظري صورتبه خود گرفته
هاي صورت گرفته در علوم مختلف اخلاقي در نهايت براي عملي دارند، يعني تلاش

و نبايدهاي صحيح را فراروي انسان نهد تا انسان در مقـام عمـل،  آن است كه بايدها
 قواعد اخلاقي تنظيم نمايد. رفتارهاي اختياري خود را بر اساس اين

توان اين گونـه بنا بر آنچه گذشت، علوم انساني را با توجه به دو دسته يادشده مي
 تعريف نمود:

و توصيف سـاحتي از سـاحت هـاي فـردي، علوم انساني نظري به دنبال شناخت
و اعتباري انسان هسـتند، امـا علـوم انسـاني ارزشـي در  صـدد ارائـه اجتماعي، عيني

ميهايي جهت تنظيم رفتارهاي انساني در حوزهمند گزاره نظام  باشند.هاي متعدد

 نزاع در ارتباط علوم ارزشي با علوم توصيفي

يكي از مسائل بنيادين، رابطه يا عدم رابطه علوم عملـي بـا علـوم نظـري اسـت؛ آيـا
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نظـامهمثابـ آيا ايدئولوژي بـه؟اي دارندهاي توصيفي رابطههاي ارزشي با گزارهگزاره
و رفتاري با جهان بهارزشي و نگرش عام بـه هسـتي رابطـه بيني اي عنوان نظام بينشي

و اگر رابطه آندارد؟ آيا رابطه توليـدي؟اي استها برقرار است، چه نوع رابطهاي ميان
نهو منطقي بين آن ؟ها وجود دارد يا

و ارزشي به گزاز ديرباز تلقي رايجي درباره علوم هنجاري هـايي كـه ارهخصوص
و نهي ارائه مي كـه ايـن شوند، وجود داشته مبني بـر ايـن به صورت انشائي، يعني امر

علوم تفاوت بنيادين با علوم توصيفي دارند. به همين جهت، علوم توصـيفي را علـوم 
و گزاره پايـه ايـن تلقـي، آنچـه انـد. بر را علوم اعتبـاري خوانـده هاي ارزشيحقيقي،

و  اخباري است كه خبـر از دانش است، تنها گزارهشايسته عنوان علم و هاي توصيفي
هـاي جهـان دهند. هر يك از علوم توصيفي در واقع ساحتي از سـاحت عالم واقع مي

هاي ارزشي كه نـاظر كنند، برخلاف گزاره واقع را به تصوير كشيده، آن را توصيف مي
و نبايدهاي رفتاري انسان هستند. بر پايه اين  تلقي، گويا رفتارهاي اختيـاري به بايدها

تـوان رفتـار شـناختي مـي توان بررسي كـرد: از منظـر هسـتي انسان را از دو منظر مي
و  اختياري انسان را همچون ساير واقعيـات عـالم توصـيف كـرد. امـا نگـاه ارزشـي

و نبايستگر بايستهتجويزي كه بيان هـاي رفتـاري اسـت، نـاظر بـه واقـع نيسـت. ها
وهبسياري از گزار هاي علومي از قبيل حقوق، فقه، اخـلاق هنجـاري، علـوم تربيتـي

 باشند. عرفان عملي از اين سنخ مي

دار ايـن نگـرش گراي اسكاتلندي را طلايهشايد بتوان ديويد هيوم فيلسوف تجربه
» هسـتـبايد«هاي ارزشي دانست. وي فيلسوفان اخلاق را به ارتكاب مغالطه به گزاره

ميهاي اخلاقي نتيجهبود در استدلال متهم كرده، مدعي شود كه با مقـدمات اي گرفته
ه و امور واقعستاستدلال تناسب ندارد، زيرا مقدمات همگي مربوط به و مفـاد ها اند

اي است، اما نتيجه برآمده از اين مقـدمات، حكـم يـا توصـيه» نيست«و» هست«ها آن
و در حالي كه از گزاره است.» نبايد«و» بايد«اخلاقي است كه مشتمل بر  هاي علمـي

و اخلاقي را نتيجه گرفـت. واقعي هرگز نمي -Hume, 2009: 715(توان قضاياي ارزشي

ر.ك: جوادي، ;716 )40-29: 1375جهت اطلاع بيشتر از ديدگاه هيوم

و بـدي»نظريه اعتباريـات«برخي از فيلسوفان معاصر اسلامي نيز با طرح ، خـوبي
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اافعال اخ هرعتباري دانستهتياري را ر ايشـان، ادراكـات اعتبـاري نيـز چند از منظ ـاند.
از هم چون مجاز شعري به نحوي با واقعيت مرتبط است، اما در هر حال، ايـن دسـته

و نفسكه ادراكات حقيقى ادراكات، برخلاف  باشـند، مـيمرالأ انعكاسات ذهنى واقع
اسـت. ى، آنها را ساخته زندگ نيازهايكه ذهن به منظور رفع هستند هايى اعتبار فرض

دا،جنبه قراردادىهابر اين اساس، اين دسته از گزاره و اعتبارى و شته، فرضى با واقع
و كارى ندارنفس الأ نتيجه اين ديدگاه آن است كه ادراكات اعتباري رابطـهد.نمر سر
و علوم حقيقى ندارندبتوليدى  اطـلاع؛ جهـت 456-370: 1373،مطهـري(ر.ك:.ا ادراكات

ر.ك: معلمي و نقدهاي آن .)176-151: 1388؛ شريفي، 210-202: 1380،بيشتر از اين نظريه

البته برخي از فيلسوفان معاصر اسلامي در حوزه فلسفه اخلاق بـه خـوبي ابتنـاي
ر.ك: انـد. هاي اخباري را تبيـين نمـوده هاي ارزشي بر گزارهگزاره (جهـت اطـلاع بيشـتر

.فصل سوم)(ب): 1381مصباح يزدي،

ي انسـان نشـان خواهـد داد كـه نگارنده در ادامـه بـا تحليـل فلسـفي افعـال اراد
و تجويزي ناظر به رفتار انسان گزاره ترديد ناظر به عالم واقع هسـتند.بي،هاي ارزشي

به در نتيجه علوم ارزشي به و اخلاق از طور كلي طور خاص، به نحو توليـدي برآمـده
 باشند.علوم توصيفي مي

شكلت  گيري افعال اراديحليل فرآيند

، ابتـدا فاعـل مختـار را از فاعـل»علـت فـاعلي«فيلسوفان اسلامي در بحث از اقسام
ذىاند. غيرمختار جدا كرده و بـا اراده خودشـان افعال خـود را شعور موجودات زنده

و ساير ويژگيانجام مى و جهت حركت ماننـد،تابع اراده فاعل اسـت فعل هايدهند
ااف برادعال مصورتهى انسان كه موجـودات، بـرخلاف يابـديهاى گوناگونى تحققّ

بىبى و و تأثيرى كه اگر اراده شعور آنفعل و،زنـد سرمىها هم از همـواره يكنواخـت
 اختلاف است.بى

آن اما فاعل مختار خود باشـد. مـي» فاعل بالقصد«ها اقسام متعددي دارد كه يكي از
بر اين باورند كه انسان در افعال ارادي كـه بـا جـوارح خـود، همه فيلسوفان اسلامي

و اجزاي مختلف آن از قب و غيـره انجـام يعني با وساطت بدن يل دسـت، پـا، چشـم
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ر.ك.: دهد، فاعل بالقصد است. مي ،1419، رازيصـدرالدين محمـد الشـي(جهت اطلاع بيشـتر
؛ مصـباح يـزدي، 175-172: 1416، الطباطبـائي؛ 418-2:414ج،1422؛ السبزواري، 225-2:220ج

.)98-2:90ج،1386

هـاي اخلاقـي گـروي گـزاره شده در اين نوشتار براي واقع از آنجا كه تحليل ارائه
ناظر به رفتارهاي اخلاقي مبتني بر نحوه صدور فعـل ارادي از انسـان در مقـام فاعـل 

ق فعـل ارادي توسـط فاعـل بالقصـد باشد، در ادامه به تحليل فرآيند تحق ـبالقصد مي
 پردازيم. مي

ازاى انگيزه مندنيازفاعل بالقصد فاعلي است كه صدور فعل از وي، ش ذاتـ بيرون
هر.دباش تحـت تـأثير،كنـد كـارى را كـه اراده مـى انسان كـه فاعـل بالقصـد اسـت

ه بيـانبـ.كنندمى هاي خاصي به كنش ها انسان را وادار هايى است كه آن انگيزه انگيزه
را تبـديل بـه فاعـل او هـان انگيـزه ديگر، انسان بدون انگيزه، فاعل بالقوه است، اما اي

 انسان براى اينكه با اراده خـودش از جـايى بـه جـاي به عنوان مثال، كنند. بالفعل مى

.اى در او پديد آيدبايد انگيزه،حركت كند ديگر

اي ارادي توسط فاعل بالقصد بنا بر آنچه در تحليل فلسفي چگونگي انجام رفتاره
و نتيجه مترتب گفته مي شود، فاعل بالقصد براي انجام يك فعل، نخست فعل يادشده

فاآن مقدميت كند، سپس بر آن را تصور مي ده مترتبّ بر آن، مـورديكار براى حصول
و فايدهدر مرتبه سوم، گيرد،ميقرار وي تصديق  و كمال اى كه مترتـب شوق به خير

مىبر كا و در پرتو آن، شوق به خود كار پديد مـى،شودر و در در نفس حاصل، آيـد
و نبود موانع، شخص تصـميم بـر انجـام كـار نهايت، در  صورت فراهم بودن شرايط

علّـت كـه به فايده آن اسـت فاعل محركّ واقعى براى انجام كار، شوقپس گيرد. مى
مىيغا ).2:431ج،1386مصباح يزدي،( شودى ناميده

نتيجه اين تحليل آن است كه فعل ارادي فاعل انسـاني، همـواره بـراي وي ارزش
اي است كـه بـر غيري دارد، نه ارزش ذاتي، يعني مطلوبيت فعل، تابع مطلوبيت نتيجه

شود. از اين رو، مطلوبيت هدف، نسبت به مطلوبيـت فعـل، از اصـالت آن مترتب مي
و تابع و مطلوبيت فعل، فرع  آن است. برخوردار است

به اعتقاد نگارنده، تحليل حكماي اسلامي از نحوه صدور فعـل از فاعـل بالقصـد،
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هـاي حاضـر در فعـل نيازمند اندكي اصلاح است، البته اين اصلاح در ترتيـب مؤلفـه
آناراد و وجود آنها. توضيح رسـد تصـوير كه، بـه نظـر مـيي است، نه در اصل لزوم

ا ز فاعل بالقصد بدين ترتيب است:صحيح فرآيند صدور يك فعل ارادي
 تصور يك هدف:)1

و غايتي را براي خود تصور مي  كند؛فاعل بالقصد ابتدا هدف

 بررسي مطلوبيت هدف تصور شده:)2

در مرحله بعد، فاعل بايد مطلوبيت آن هدف را براي خودش بررسي كند كـه آيـا
آنتحقق  دي دسـت خواهد به چنين مقصكه نمي آن هدف براي وي مطلوب است، يا

 يابد.

 تصديق به مطلوبيت هدف:)3

اگر مطلوبيت غايت تصورشده از نظر انسان منتفي بود، ديگر هيچ فعلي نيز بـراي
شود، اما اگر مطلوبيت آن هدف بـه بـداهت رسيدن به آن هدف براي وي مطرح نمي

و او تصديق كرد كه هـدف يادشـده بـراي  يا با نظرورزي عقلي براي وي روشن شد
ا ميست، تمايل به دستوي مطلوب  آيد.يابي به هدف يادشده در درون وي پديد

 تصور فعل خاص براي رسيدن به آن هدف:)4

در مرحله بعد، اگر بر فرض آن هدف مطلوب بدون نيـاز بـه افعـال بـدني بـراي
فاعل قابل حصول باشد، باز هم روشن است كه بحث از صـدور فعـل ارادي منتفـي 

ح دسـت آوردن حالـت سـيراب شـدن ال تشنگي كـه بـه خواهد بود. براي مثال، در
باشد، اگر فرض كنيم كه با صرف تصور ذهني آب اين مطلـوب بـراي مطلوب ما مي

ما محقق شود، ديگر درصدد انجام رفتاري خاص برنخواهيم آمد، بلكه با تصـوير آب 
يابد كه در ذهن خويش به آن خواسته دست خواهيم يافت. اما وقتي فاعل بالقصد مي
باشـند، هدف يادشده بدون انجام فعل يا افعال خاصي كه متناسـب بـا آن هـدف مـي 

رود، يعنـي فعلـي را كـه ممكـن پذير نيست، به سراغ فعل يا افعال يادشده مـي تحقق
مياست وي را به آن هدف نز كـه، در همـان فـرض كند. مثل ايـن ديك نمايد، تصور

ور ذهني آب ما را سـيراب تشنگي كه مطلوب ما سيراب شدن است، چون صرف تص
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يـابي بـه آب بـراي نوشـيدن آن را در ذهـن خـويش هاي مختلف دست كند، راه نمي
 كند تا در مرحله بعد به بررسي آنها بپردازد. حاضر مي

 بررسي رابطه فعل تصورشده با هدف مطلوب:)5

بـراى آنهـا مقدميت فاعل بالقصد پس از تصور يك يا چند فعل ارادي به بررسي
مينحصول  مي تيجه مطلوب كند پردازد، يعني هر فعل خاصي را تصور كرده، بررسي

مي كه آيا او را به هدف مورد  رساند يا نه. نظرش

به)6  نتيجه مطلوب:براى حصول فعل خاص مقدميت تصديق

نظر وي، به نتيجه منفي اگر انسان در مرحله بررسي رابطه يك فعل با هدف مورد
آنمبرسد، يعني براي وي معلو را شود كه براي مثال، فعل الف، چنان نيسـت كـه وي

به مقصد يادشده برساند، در اين صورت نيز هرگز سراغ انجام آن فعل نخواهد رفت. 
و مقصد مورد نظـر مثبـت اما اگر نتيجه بررسي انسان در رابطه ميان يك فعل خاص

ادنبال دست باشد، يعني فاعلي كه به يـن نتيجـه برسـد يابي به مقصد خاصي است، به
اي است كه انجامش منتهي بـه آن مقصـد شـده، يـا در راسـتاي كه فعل الف به گونه

مي است، در اين صورت، مرحلهيابي به آن دست  آيد. بعد پيش

 پيدايش انگيزه انجام آن فعل:)7

نظـر وي دارد، وقتي انسان تصديق نمود كه فعل الف رابطه مثبتي با غايـت مـورد
و انگيزه بر ميتمايل آيد. وقتي فاعل مقدميت يك فعـل اي انجام آن فعل در وي پديد

مشخص را براي هدف دلخواهش احراز كرد، فعل يادشده در سايه مطلوبيت هـدف، 
كند؛ يعني محبت فاعـل بـه غايـت مترتـب بـر آن فعـل براي فاعل مطلوبيت پيدا مي

 شود. موجب پيدايش محبت به آن فعل مي

 اراده انجام فعل:)8

پ و انگيزه انجام فعـل، در نهايـت اگـر شـرايط تحقـق فعـل پس از يدايش تمايل
هاي مخالف يا بيرونـي مثـل عـدم تحقـق، مانعي دروني مثل انگيزهور فراهم بودذكم

شرايط بيروني تحقق آن فعل، بر سر راه عينيت بخشيدن آن نباشد، فاعل بالقصد اراده 
 دهد.كرده، آن فعل را انجام مي
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 تصور يك هدف

�

 رسي مطلوبيت هدف تصورشدهبر

�

 تصديق به مطلوبيت هدف

�

 تصور فعل خاص براي رسيدن به آن هدف

�

 بررسي رابطه فعل تصورشده با هدف مطلوب

�

 هدف مطلوببراى حصول فعل خاص مقدميت تصديق به

�

 پيدايش انگيزه انجام آن فعل

�

 اراده انجام فعل

�

 انجام فعل

احاصل تحليل ارائه ز نحوه صدور افعـال ارادي انسـان آن اسـت كـه فاعـل شده
ميدست بالقصد، فعل را براي اي كـه اگـر دهد، بـه گونـه يابي به هدفي خاص انجام

زنـد. در كار نباشد، هرگز دست به انجام آن كـار نمـي فاعل خواهان نتيجه مترتب بر 
م غايك كلام، مطلوبيت يك فعل براي انسان، در واقع شعاعي از يت مترتـب طلوبيت

و بر آن فعل است و در پسِ هر فعل فاعـل بالقصـد، شـوق بـه يـك هـدف خـاص
 يابي به آن نهفته است.دست

 اهداف رفتارهاي ارادي

مسأله ديگري كه در افعال ارادي انسان بايد بدان توجه داشت، وجود اهداف مترتـب
ميبر هم،  آنيا اهداف طولي ر باشد. توضيح فتارهـاي ارادي كه، انسان در بسـياري از
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كند، بلكه پاي اهداف متعددي در ميـان اسـت، بـه خود، تنها يك هدف را دنبال نمي
و خـود آن نيـز نحوي كه هدف نخست خود مقدمه براي دست يابي بـه هـدف دوم،

و همين طور سلسله اهداف ادامه مـي  يابـد تـا بـه مقدمه رسيدن به هدف سوم است
 هدف نهايي انسان منتهي شود.

كارمند يك اداره، صبح زود پيش از روشـن شـدن هـوا از مثال توجه كنيد: به اين
شود تا سر وقت به ايستگاه مترو برسد. پـس هـدف از بيـدار شـدن، خواب بيدار مي

هدف نهـايي ايـن رسيدن به مكاني خاص در زماني معين است، اما آيا همين رسيدن 
خـود مقدمـه بـراي انجـام كه همين حاضر شدن در مكان يادشده كارمند است، يا آن

فعل ديگري است كه هدف ديگري بر آن مترتب است؟ روشن است كه حضور فـرد 
ور در ايستگاه مترو براي سوار شدن به مترو است. پس وي كار نخست را بـرايذكم

هدف اول انجام داد تا با تحقق هدف اول امكـان انجـام فعـل دوم بـراي وي فـراهم 
م مييشود. حال به سراغ فعل دوم شود، بنا بر آنچه پـيش از رويم، چرا او سوار مترو

و غايتي در اين فعل نهفته است. او بـراي رسـيدن اين توضيح داديم، بي ترديد هدف
هاي مترو يا امـر كه نشستن روي صندلي خاصي سوار مترو شده است، نه اين به محل

هـدف نهـايي ديگري هدف وي باشد. از سوي ديگر، رسيدن به ايستگاه بعـدي نيـز 
و نيست، بلكه خود  ...مقدمه براي رفتن به اداره است

با روشن شدن مقصود نگارنده، ديگر نيازي به ادامه اين سلسـله طـولاني نيسـت،
بهبه سلسـله توانـد روشـني مـي خصوص كه هر كس با اندك تأملي در زندگي خود،

و اهداف مترتب بر يك  ديگر را تشخيص دهد.افعال

د ر باب سلسله اهداف طولي بايد مورد توجه قرار گيرد:دو نكته مهم
به نخست آن يـابي بـه هـدف ابزار دستمثابه كه، همان طور كه ارزش فعل ارادي

و ارزش آن هدف است، هدفي هم كه مقدمه رسيدن بـه  مترتب بر آن، تابع مطلوبيت
ارزش يعنـي ارزش هـدف مقـدمي تـابع هدف ديگر است، همين وضـعيت را دارد، 
و بـرا هدف مترتب بر آن است، چرا كه هر مقدمه ي نيـل بـه آن اي تابع نتيجـه خـود

 باشد. پس در سلسله اهداف طولي، ارزش هدف پيشين تابع هدف پسين است. مي

كه، سلسله اهداف انسان در افعال ارادي در نهايت منتهـي بـه يـك هـدف دوم آن
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آننهايي مي م شوند. توضيح طلوب نهـايي وجـود دارد كـه كه، در هر فعل ارادي يك
و اهداف طولي ديگري نيز در ميان باشند، در واقع مقدمه دست يابي بـه آن اگر افعال

و واقعـي  هدف نهايي هستند. در نتيجه بر پايه نكته اولي كه گذشت، مطلوب بالذات
و  و افزون بر رفتارهاي ارادي، خـود اهـداف قريـب انسان، همان هدف نهايي است،

تنها به جهت مقدميت براي تحقق آن هـدف نهـايي، مطلـوب انسـان واقـع مياني نيز 
مي مي شـود تـا شوند. براي نمونه، در همان مثال كارمند، وي هر روز صبح زود بيدار

ليت اداري خود را انجام دهـد سر وقت در اداره حاضر شود تا مسئو سوار مترو شده،
نمايد تا بتواند با آن حقوق، وسايل تا در انتهاي هر ماه، حقوق ماهانه خود را دريافت

و موادي كه بـه  و رفاه مادي را فراهم آورده، از تجهيزات وسـيله ايـن حقـوق زندگي
مند شود. اگر چنين كارمندي را تصور نماييم همـه رفتارهـاي ارادي كند، بهرهتهيه مي

و نيز افعال مترتب بر آن، براي دست نهايي يابي به لذات مادي است، يعني هدف وي
و اهداف، التذاذ از امور مادي است. البته ممكـن اسـت كارمنـد  وي از همه آن افعال

دهـد، امـا هـدف ديگري نيز باشد كه درست همان افعال كارمند نخست را انجام مي
اي كه لذات مادي از اساس به عنوان هدف نهايي ديگري در اين سلسله دارد، به گونه

ش از تهيه لوازم زنـدگي دنيـوي، نـه صـرف التـذاذ، براي وي مطرح نبوده، بلكه هدف
و قدرت بدن بـراي عبـادت و در نتيجه حفظ سلامت بلكه تأمين نيازهاي بدن مادي

و مقصودش از عبادت نيز، دست يـابي بـه بهشـت اخـروي، يـا دور پروردگار باشد،
 ماندن از عذاب جهنم ابدي يا رسيدن به مقام قرب الهـي باشـد. در هـر حـال، فعـلاً 

كاري به مصداق راستين اين هدف نهايي نداشته، تنها بر اين نكته تأكيد داريم كـه در
و ميـاني نيـز در  پس هر فعل ارادي، يك هدف نهايي نهفته است كه اهداف متوسـط

ميواقع همچون افعال ارادي، مقدمه دست  باشند.يابي به آن مقصد نهايي

شـود، خـودش در نظـر گرفتـه مـي كه، اگر هدفي كه از انجام يك فعل حاصل آن
در ايـن صـورت، مطلوبيـت آن هـدف؛اي براي رسيدن به هدفي بالاتر باشـد مقدمه

گيرد، ولي سلسله اهداف نيز در نهايـت نخست، در پرتو هدف متأخر از آن شكل مي
و نزد و اصيل كه اهداف متوسط يـك بايد به واپسين هدف منتهي شوند، هدفي نهايي

و مقدمات آن رفتارها ميو وسايل و مطلوبيت  يابند.ها، در پرتو آن ارزش
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 نتيجه

ما را بدين نتيجه رسـاند كـه افعـال ارادي،گيري رفتارهاي اراديتحليل فرآيند شكل
ميانسان همواره براي دست گيرنـد. بـر ايـن اسـاس، علـوم يابي به يك هدف انجام

و نبايدهاي رفتـا  ري را بـراي انسـان تجـويز انساني ارزشي از جمله اخلاق كه بايدها
محور باشند. پس بايد ابتدا هدفي براي رفتار ارادي در نظر گرفتـه كنند، بايد غايتمي

 گذاري نمود.شود تا با در نظر گرفتن آن هدف بتوان هر فعلي را ارزش

و كمـال نهـايي وجـود،البته ترسيم اهداف رفتاري خود متوقف بر تعيـين هـدف
نوبه خود منوط به شناخت حقيقت وجود آدمي است. پـس انسان است كه آن هم به 

ا  و توصـيفي همگـي ريشـه در شناسـي دارنـد. امـا خـود نسـان علوم انساني ارزشي
و معرفتشناسي نيز متوقف بر هستي انسان (فلسفه)  شناسي است.شناسي

ها نوشت پي
و توليدي تقسيم نمود، اما از آنجا.1 نگارنده توجه دارد كه ارسطو حكمت را بر سه قسم نظري، عملي

توان گفت وي علوم را به دو دسته تقسيم كرده است. كه حكمت توليدي از سنخ دانش نيست، پس مي
ص:1378(ر.ك: ارسطو،  ).b1025، 239فصل يكم،
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